بسمه تعالي
تاريخ آيينه ي ملت هاست هرچه با تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به اندازه عمر آنان زندگي كرده ايم. حضرت علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد:  فرزندم! من در سرگذشت پيشينيان چنان مطالعه كرده ام و به آنها آگاهم، كه گويا با آنان زيسته ام و به اندازه ي آنها عمر كرده ام. 
معمولا كتاب هاي تاريخي و داستاني در طول تاريخ فرهنگ بشري رونق
خاصي داشته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم بوده است، در حالي كه مباحث استدلالي و عقلاني را گروه اندكي پيگيري مي كرده اند. يكي از مفاخر ايران زمين كه زندگاني او براي نسل جوان امروز سرمشق
و بسيار آموزنده است، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (ره) مي باشد
كه در اين شماره به طور مختصر به بيان زندگي ايشان مي پردازيم. در آخر جزوه منابع بيشتري معرفي گرديده است كه علاقه مندان مي توانند جهت اطلاع بيشتر به آنها   مراجعه نمایند.
باسمه تعالي
در روز بيستم جمادي الثاني 1320 ه ق در شهرستان خمين از توابع استان مركزي ايران در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد و در خانداني از سلاله زهراي اطهر (س) روح الله الموسوي الخميني پاي بر خاكدان طبيعت نهاد.

پدر بزرگوار امام خميني (ره)، شهيد سيد مصطفي موسوي بود كه 5 ماه بعد از تولد روح ا... در مسير خمين به اراك به دست طاغوتياني كه قصد خاموش نمودن نداي حق طلبي او را داشتند به شهادت رسيد.

مادر مؤمنه اش بانو هاجر، از خاندان علم و تقوا و از نوادگان مرحوم آيت ا... خوانساري بود. امام در 15 سالگي از نعمت وجود مادر نيز محروم گرديد.

حضرت امام، قرآن، ادبيات فارسي و عربى و قسمتي از علوم مقدماتي و سطح حوزه هاي دينيه را در خمين فرا گرفتند. در سال 1298 ه .ش هنگام نوزده سالگي، زادگاه خود را به عزم ادامه تحصيل در اراك ترك گفته، وارد
حوزه مرحوم آيت ا... حائري يزدي گرديدند سپس در سال 1300 ه ش پس از هجرت آيت ا... حائري به شهرستان قم، ايشان نيز رهسپار حوزه علميه قم گرديدند و به سرعت مراحل تحصيلات تكميلي علوم حوزوي را طي كردند. امام همزمان با فقه و اصول موفق به فراگيري رياضيات، فلسفه
اسلامي، عرفان و اخلاق نزد اساتيد بزرگي همچون: مرحوم سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، ميرزا جواد ملكي تبريزي، ميرزا محمد علي شاه آبادي و... گرديدند.

زندگي حضرت امام تا سال 1340 به تحصيل و پرورش شاگرد (مانند مقام معظم رهبرى، شهيد مطهرى، آيت الله مكارم شيرازى، آيت الله سبحانى، آيت الله مصباح يزدى، آيت الله u1585 رفسنجانى و ...) و تاليف (مانند تفسير سوره حمد، ديوان اشعار امام، ولايت فقيه و حكومت اسلالامى، اربعين حديث، رساله نوين، تحرير الوسيله و ...) سپري شد ولي در عين حال از مسائل جاري كشور بي خبر نبودند. گاهي براي شركت در مجلس شوراي ملي به تهران مي رفتند كه از اين طريق با مرحوم مدرس و ديگر شخصيتهاي سياسي آشنا شده بودند. پس از رحلت آيت ا... بروجردي و شتاب بيشتر رژيم شاه جهت اصلاحات آمريكايي، فعاليت سياسي امام علني شد كه نتيجه مبارزات سياسي امام و امت، منجر به تاسيس حكومت جمهوري اسلامي ايران و سرنگوني رژيم شاهنشاهي گرديد.

سرانجام ساعت  30 / 22 بعد از ظهر شنبه 13 خرداد 68 لحظه وصال فرا
رسيد. در ساعات آخر، امام طمأنينه و آرامش ملكوتي داشتند و مرتبا شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اكرم(ص) را زمزمه مي كردند و با چنين حالتي بود كه روحشان به ملكوت اعلي پرواز كرد.

اصولا نمي دانم ترس چيست؟
دكتر پورمقدس: امام شنيدم كه ايشان در جلسات خصوصيشان گفته بودند: »من اصلا به چيزي مثل ترس خو نگرفته ام و نمي دانم ترس چيست، يعني وقتي آدمي مي ترسد چطور مي شود. «
و ما از نظر پزشكي اين قضيه را لمس كرديم كه اصلا ترس در تن امام وجود نداشت، زيرا از نظر فيزيولوژي و پزشكي كسي كه بترسد، ماده اي در بدنش ترشح مي شود به نام »آدرنالين « و اين ماده در ضمن ترسيدن، مسؤول تظاهرات ترس است، يعني باعث افزايش تعداد ضربان قلب مي شود، رنگ انسان سفيد مي شود، بدن به لرزش و ارتعاش در مي آيد، فشار خون بالا مي رود و يك حالت نامطلوبي در شخص ايجاد مي شود و ما كه دقيقا هشت، نه سال نبض امام در دستمان وفشار خونشان در كنترلمان بود و حتي اين اواخر كه قلب ايشان به طريقه »تله مانيتور « و از طريق تلويزيوني به اصطلاح كنترل مي شد و ما به دقيقه مي توانستيم به تعداد ضربان قلب ايشان آگاهي داشته باشيم و به رأي العين، ضربان قلب امام را جلوي چشممان مي ديديم و در اين مدت ناملايمات زيادي رخ داده بود كه حداقل ضربان قلب را بايد بالا مي برد، اما هرگز نديديم ضربان قلب امام در برابر سيل حوادث و مشكلات بالا برود.

7 دقيقه! يك ساعت و پنجاه دقيقه! يك خبرنگار فرانسوي: ناهار امام يك غذاي ساده ايراني،آبگوشت بود و اين همان غذايي بود كه در آن روز ساير اهل منزل نيز از همان غذا استفاده مي كردند. آيت الله (امام) خميني بر سر سفره اي كه به غير از ايشان، همسر، پسر، عروس و نوه هايش بودند، نشسته و پس از بر زبان آوردن نام خدا، مقدار كمي غذا خوردند.

مدت ناهار ايشان، دقيقا 7 دقيقه و چهل ثانيه بود و سپس بلافاصله به اتاق كارشان رفتند. من 2 سال پيش يكبار موفق شدم ناهار خوردن »پاپ « را از نزديك ببينم. مجموعه غذاهايي كه براي او تدارك ديده بودند به روي ميزي به طول 12 متر و عرض 5/ 2 متر چيده شده بود. 
هيچ نوع غذاي ايتاليايي نبود كه بر روي اين ميز چيده نشده باشد.
پاپ به تنهايي بر سر اين ميز، ناهار خود را ميل كرد. مدت ناهار خوردن ايشان يك ساعت و پنجاه دقيقه بود. سپس بقيه غذاي ايشان را آنطور كه من فهميدم، بطور كلي معدوم كردند.

شما بشويد علي كوچولو 

خانم فاطمه طباطبائي: امام به كودكان علالاقه زيادي داشتند. ايشان هميشه نصيحت مي كردند كه تا پيش از مكلف شدن، بچه ها را راحت بگذاريم تا آزادانه بازي كنند. موانع را از سر راه آنها برداريم و كمتر به آنها امر و نهي كنيم. بيشتر خاطره هاي من از امام، خاطرات برخورد ايشان با علي پسر 5 ساله ام است. 
علي عشقش آقا بود. هر روز به اتاق آقا مي رفت. دوست داشت با عينك و ساعت آقا بازي كند. يك روز كه ساعت و عينك آقا را برداشته بود، به علي گفتند: » علي جان! عينك، چشمهايت را اذيت مي كند. زنجير ساعت هم خداي ناكرده ممكن است به صورتت بخورد. صورتت مثل گل است. ممكن است اتفاقي برايت بيفتد. «
علي عينك و ساعت را به امام داد و گفت: خوب بياييد يك بازي ديگر بكنيم. من مي شوم آقا، شما بشويد علي كوچولو. فرمودند: باشد. علي گفت: خوب! بچه كه جاي آقا نمي نشيند. امام كمي هم خودشان را كنار كشيدند. علي كنار آقا نشست و گفت: بچه كه نبايد دست به عينك و
ساعت بزند. آقا خنديدند و عينك و ساعت را به علي دادند و گفتند: » بگير، تو بردي « لبخند بر لبانمان نشست.

نقش مادر خانه
خانم فاطمه طباطبائي: امام نقش مادر را در خانه خيلي تعيين كننده مي دانستند و به تربيت بچه ها خيلي اهميت مي دادند. گاهي كه ما شوخي ميكرديم  و ميگفتيم: پس زن بايد هميشه در خانه بماند؟ گفتند: » شما خانه را كم نگيريد، تربيت بچه ها كم نيست. اگر كسي بتواند يك نفر را تربيت كند،گفتيم: خدمت بزرگي به جامعه كرده است. « ايشان معتقد بودند كه تربيت فرزند ازمرد بر نميآيد و اين كار دقيقا به زن بستگي دارد، چون عاطفه زن بيشتر است و قوام خانواده هم بايد بر اساس محبت و عاطفه باشد.

خوش به حال من
خانم زهرا اشراقى (نوه امام ): امام علاقه و محبت وافري به همسرشان
داشتند به طوري كه از نظر امام، همسرشان در يك u1591 طرف قرار داشت و بچه هايشان در طرف ديگر و اين دوست داشتن با احترام خاصي همراه بود. يادم هست يكبار كه خانم مسافرت رفته بودند، آقا خيلي دلتنگي مي كردند. وقتي ايشان اخم مي كردند، ما به شوخي مي گفتيم: اگر خانم باشند آقا ميخندند،مي وقتي نباشند آقا ناراحت هستند و اخم مي كنند. خلاصه ما هر چه سربه سر آقا گذاشتيم اخم ايشان باز نشد. 
سرانجام من گفتم: خوش به حال خانم كه شما اينقدر دوستشان داريد و امام گفتند: »خوش به حال من كه چنين همسري دارم. فداكاري كه خانم در زندگي كردند، هيچ كس نكرده است .«
خانم فريده مصطفوي: امام به دختر من كه از شيطنت بچه خودگله مي كرد، مي گفتند: »من حاضرم ثوابي را كه تو از تحمل شيطنت حسين  مي بري با ثواب تمام عبادات خودم عوض كنم. «
زهرا مصطفوي: امام هيچ گاه براي نماز صبح، كسي را بيدارنمي كردند،
يعني اگر ما خدمت ايشان مي خوابيديم، چه نماز شب وچه نماز صبح را
چنان آرام مي خواندند كه ما اصلا بيدار نشويم. مگر اينكه كسي به ايشان
مي سپرد كه براي نماز بيدارش كنند.

برنامه خانواده شوهر من اين بود كه براي نماز صبح، بچه را بيدار كنند. به
همين دليل، علي رغم اينكه من اعتقاد نداشتم، پس از آنكه دخترم مكلف شد،همسرم او را صبحها براي نماز بيدار مي كرد و معتقد بود كه بچه بايد به بيدارشدن براي نماز صبح عادت كند. پس از مدتي ما به نجف نزد امام رفتيم. ازآنجا من به آقا گفتم: بروجردي، ليلي را براي نماز صبح بيدار مي كند. امام فرمودند: »از قول من به ايشان بگو خواب را بر بچه و چهره شيرين اسلام را به مذاق او تلخ نكن. « اين كلام تأثير عميقي در روح من و دخترم بر جاي
گذاشت؛ به حدي كه پس از آن دخترم سفارش مي كرد كه براي اداي نماز
صبح به موقع بيدارش كنم.

امام در برابر حواد
حجت الاسلام و المسلمين فلسفى: وقتى ايام عاشورا مى آمد و روضه خوان درحضور امام روضه مى خواند، امام فوراً دستمال بر چشم مى گذاشت و به سختى گريه حجت الاسلام و المسلمين فلسفى:

وقتى گفتند مى كرد، تا جايى كه شانه هاى ايشان تكان مى خورد و میلرزيد. اما آقاى بهشتى با توجه به علاقه اى كه امام به ايشان داشتند با هفتاد و دو نفر يك جا كشته شدند، در اولين ديدارى كه مردم در حسينيه جماران با امام داشتند، ديدند كه امام مثل كوه، استوار است. حتى پلك چشم ايشان هم، اشك آلود نبود. فقط گفتند: انّا لله و انا الیه راجعون.

مردم گريه كردند؛ زار زار همه گريستند، ولى ايشان خود را نباختند كه مردم هم خود را ببازند.

اگر ايشان گريه مى كردند و دستمال بر چشم مى نهادند و مى گفتند: »
به ما ضربه زدند، صدمه زدند، نفرين بر اينها! « مردم هم خود را مى باختند. ولى ديديم كه امام كوچكترين تكانى نخورد.

مثل همه مردم زندگي مي كردند
حجت الاسلام سيد محمد باقر حجتى: يكبار كه خداوند رحمان به اين بنده توفيق عنايت فرمود كه به ديدار امام تشرف حاصل كنم. آن جناب در سرماي سوزان، در رواق كوچك خانه خود روي يك صندلي كهنه نشسته  بودند و سرماي آزار دهنده جماران دست و صورت ايشان را تقريباً از سرخي به كبودي متمايل ساخته بود. 
علت را جويا شدم كه چرا وسيله گرم كننده اي در اين سرماي سخت و فضاي باز نزد ايشان گذاشته نمي شود؟ پاسخ شنيدم كه امام مي خواهند با مردم همدرد باشند.و به نمونه اي از اين مواسات اشاره كردند كه وقتي لباس امام را به بيت براي شستشو داده بودند ولي شسته نشده بود علت را كه پرسيدند پاسخ شنيدند: هنوز نوبت دريافت كوپن پودر رختشويي براي بيت نرسيده است و پس از رسيدن شسته مي شود.

روح الله، واقعا روح الله است!

مرحوم آيت ا... شاه آبادي (استاد امام): درباره نظم و حضور امام در جلسات درس گفته بود نشديك روز ببينم كه ايشان بعد از بسم ا... در درس حاضر باشد، هميشه پيش از آنكه بسم ا... درس را بگويم، حاضر
بوده است. «
روزي امام درس مي گفتند كه طلاب حين درس وكمي ديرتر از موعد مقرر، سر درس آمدند. لذا امام كه روي نظم و انجام به موقع كارها در ساعت خاص خود خيلي حساس بودند، هم براي مزاح و هم براي اينكه طلاب درسي بگيرند فرمود: »اگر براي درس خواندن مي آييد بايد سر موقع حاضر باشيد و اگر براي ثواب مسجد مي آييد، جاي ديگر هم مسجد
هست. «
امام الان مشغول چه كاري است؟
اگر هر ساعتي از روز كسي سؤال مي كرد كه الان امام چكار مي كند، اطرافيان امام خيلي راحت مي توانستند بگويند كه الان ايشان مشغول چه كاري هستند، زيرا ايشان ساعت شب و الان روز را چنان تقسيم بندي كرده بودند كه اعضاي خانواده و اطرافيان ايش ان بدون اينكه امام را ببينند، مي توانستند حدس بزنند كه الان امام مشغول مثلا قدم زني يا مطالعه نامه هاي دولتي و  ... هستند.

شهيدان، فرزند امام آقاي سيد رحيم ميريان: ... اين خبر را به امام دادند كه پسر يكى از وزراء  شهيد شده است و از امام خواستند كه( براي شهادت ايشان) پيامي بدهند. امام فرمودند: »همه جوانهايي كه شهيد مي شوند، فرزندان من هستند. براي من، بچه وزير و غير وزير فرقي نمي كند. اينها همه عزيز من اند. فرزندان من هستند. من وقتي براي كساني كه شهيد ميشوند پيام ميدهم، براي كل ميدهم براي يك پسر وزير نميدهم. «
تفاوت عظيم
حجت الاسلام و المسلمين فلسفى مى گويد: من همان وقت كه امام را مى ديدم و با بعضى از آقايان ديگر مقايسه مى كردم، به نظرم مى آمد كه بعضى از آقايان عالم هستند،ولى مثل رودخانه اى هستند كه عمق كم دارند. سروصدا زياد است، ولى آب خيلى نيست. اما امام را كه مى ديدم، مثل رود كارون مى ديدم، در عين سكوت آن اندازه قدرت 
دارد كه كشتى را واژگون مى كند. به نظر من اين تفاوت عظيمى بود كه امام با ديگران داشت.

بعد هم روشن شد كه منشاء اين تفاوت، ساختمان امام از نظر عقل و هوش و درك و قريحه بود كه در هر موضوعى، برق آسا جرقه مى گرفت.

مرضيه حديده چي:

يادم ميآيد در نوفل لوشاتو كه بودم، عده اي از ايران براي زيارت امام به آنجا آمده بودند. به لحاظ ساده زيستن امام، اطرافيان ايشان نيز سادگي را در زندگي خود رعايت ميكردند.

غذاهاي آنها در نوفل
لوشاتو عموما نان وپنير و گوجه فرنگي و تخم مرغ و گاهي اوقات هم اشكنه بود، برادراني كه آمده بودند پولي جمع كردند و گوسفندي خريدند و آن را در پشت حياطي كه امام براي اداي نماز به آنجا مي آمدند، ذبح كردند. سپس مقداري از گوشت آن را به منزل امام فرستادند. اما قانوني در فرانسه وجود دارد كه ذبح هر حيواني را در خارج از كشتارگاه منع ميكند.  هنگامي كه امام از چنين قانوني در فرانسه مطلع شدند فرمودند: »چون تخلف قانون است از اين گوشت نميخورم. «
تبعيد 14 ساله به خاطر يك جمله!

حجت الاسلام رحماني: بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي، مرجعيت امام، شورديگري در مردم ايجاد كرده بود. رژيم منفور پهلوي به اين فكر افتاد بود كه، كساني را از گوشه و
كنار پيدا كند تا بلكه بتواند آنها را در خط خود قرار دهد و مرجعيت امام كوبيده شود، چون از ناحيه مرجعيت امام احساس خطر ميكرد. آقاي صانعي ميگفت: ما ديديم از بعضي از خانه ها تحريكاتي عليه امام شروع شد. يك روز كه اين جمله را به امام عرض كرديم كه آقا گفت: مي مثلا از فلان جا اينگونه تبليغات و تحريكاتي عليه مرجعيت و زعامت شما مي شود فرمودند:

»من باكي از اين مسايل ندارم شما هم كاري به كار آنها نداشته باشيد. مردم با ما هستند .«
اين يادتان باشد. بعد از اين مسايل كه امام پانزده سال را در زندان و تبعيد به سر بردند وبه ايران بازگشتند، در اولين روزي كه امام به آن خانه سابق وارد شدند به من گفتند: »آقاي صانعي يادت هست يك وقت يك جمله اي به من گفتي و من يك جوابي به شما دادم راجع به مرجعيت؟ « گفتم: بله آقا يادم هست. فرمودند: »احتمال نمي دهيد اين تبعيد چهارده ساله به
خاطر اين جمله باشد كه من در جواب شما گفتم مردم با ما هستند و نگفتم خدا با ماست؟ «
مي خواهم به وظيفه عمل كنم
حجت الاسلام مرتضي تهراني: يكي ديگر از ويژگي هاي حضرت امام اين بود كه اگر تشخيص مي دادند كه با اجراي كاري و برنامه اي به مقصد و قرب الهي مي رسند ملاحظه خشنودي مردم و يا ناخشنودي آنان را نمي كردند، در اوايل مبارزات كه اعلاميه هاي متعدد، متعاقبا از ايشان صادر مي شد، يكي از علماي تهران توسط بنده، پيامي براي حضرت امام به قم فرستاد به اين مضمون كه: چون  حضرت عالي در عداد مراجع و صاحبان رساله هستيد، زيبنده شما نيست اين اندازه  اعلاميه بدهيد، قدري آنها را كم كنيد.

بنده پيام را به ايشان تقديم كردم. ايشان فرمودند: »سلام مرا به ايشان برسانيد، بگوييد من نمي خواهم مرجع شوم، مي خواهم به وظيفه عمل كنم. «
من كه جزء اصول دين نيستم
آيت ا... موسوي اردبيلي: يادم مي آيد كه در جلسه اي درباره گروهي صحبت شد. ايشان  فرمودند: از اين گروه افرادي كه من مي شناسم، كاملا مذهبي هستند. خود بنده به امام عرض  كردم: »آنان شما را قبول ندارند. « ايشان بدون كوچكترين تأثيري فرمودند: »  قبول نداشته باشند. من كه جزو اصول دين نيستم كه اگر قبول نكنند، بگويم ايمانش ناقص است. «
خاطره ديگري كه از امام دارم، چنين است كه من در خدمت ايشان بودم كه يكي از دوستان گفت: »چرا اين قضات دادگستري را كه در ميان مردم قضاوت مي كنند، بيرون نمي ريزند؟ اينان كه آدمهاي فاسقي اند. « ايشان فرمودند: چرا غيبت مي كنيد؟ از كجا فهميديد دوستان اينها فاسق اند؟ او گفت: »اينان ريش خود را با تيغ مي تراشند. « امام پرسيدند: از كجا مي دانيد ريش تراشيدن را حرام مي دانند، تا اينها فاسق شوند؟
گفت: »شما فرموده ايد كه احتياط واجب آن است كه ريش را با تيغ نتراشيم. « امام فرمودند: ازكجا فهيمديد كه آنها مقلد من هستند و از ديگري تقليد نمي كنند؟ مردم را به عدم تقليد از من متهم نكنيد. من اصول دين نيستم و چه كسي گفته آنها بايد از من تقليد كنند؟
پاپ يا امام
آيت ا... توسلّى: روزي وزير آموزش و پرورش نيكاراگوئه كه كشيش هم بود، به ايران آمده بود و گفته بود: »مي خواهم پيشواي انقلاب ايران را ببينم. « بعد از آنكه او با امام ديدار كرد و به كشورش بازگشت، نامه اي براي ما فرستاد كه در آن نوشته بود: »وقتي من در كوچه هاي پر پيچ و خم جماران راه مي رفتم، فكر نمي كردم رهبر انقلاب اسلامي ايران، در چنين روستايي، آن هم در آن كوچه هاي پر پيچ و خم زندگي كند. هنگامي كه وارد خانه امام شدم، تعجبم بيشتر شد. نزد امام كه رفتم، گفتم كه اهل كدام كشورم و كشور ما در زير ستم آمريكا بوده است. امام يك جمله به من فرمودند و آن اين بود «ما طرفدار مظلومين عالم هستيم. «
اين جمله به من نيرو داد. وقتي از ايران رفتم، به واتيكان وارد شدم تا پاپ را ببينم. دلم مي خواست ، پاپ گفت: اگر بخواهي از او كمكي بگيرم. وقتي كه تقاضايم را مطرح كردم و فهميدند كه انقلابي ام وارد سياست شوي، نمي شود. اگر بخواهي از ما كمك بگيري، نبايد در سياست دخالت كني. كشيش نبايد كاري به اين مسايل داشته باشد. بايد به مردم آرامش بدهيد كه مردم قيام نكنند. وقتي من اين جملات را شنيدم، به پاپ گفتم: »امروز رهبر من تو نيستي. مي داني رهبر من كيست؟ امروز رهبر من امام خميني است. «
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